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 اخلاق اسلامی را بیان کنید؟ ی های فلسفه بندی به عنوان سوال اول لطفا خصایص و تقسیم (1

« ی اخرلاق فلسرفه   »ی معنرای اییر    که به پرسش شما بپرراازم  نرایریرم اربراره    پیش از این. ی مهربان وند بخشندهبه نام خدا

ی فلسرفه   »تعبیرر   ی فلسفی خاصی که ما ار فرهنگ اسلامی ر ایرانری ااریرم     عرض کنم. با توجه به پیشینهتوضیحی خدمتتان 

ی اخلاق به معنرای خراک کلمره و    فلسفهتواند ااشته باشد: یکی  او معنا میایرانیان ار عرف فلسفی رایج ار میان ما « اخلاق

ی اخرلاق بره معنرای عرام    معنای خاک کلمه  بخشی از فلسفه هق بی اخلا ی اخلاق به معنای عام کلمه. فلسفه ایگری فلسفه

ی اخلاق به معنای عام کلمره    فلسفهی اخلاق غیر از خوا اخلاق و غیر از علم اخلاق است. اما  ار این معنا فلسفهکلمه است. 

« تطبیر  »یرا   « کاربرا»و هم به اخلاق « خوا»شوا و هم به    اخلاق پرااخته می« مبانی»ای از فلسفه است که ار آن هم به  شاخه

اخرلاق   » 1 «فرااخلاق»های  از سه بخش به ناممشتمل بر علم اخلاق نیر هست  و ی اخلاق به این معنا  اخلاق. بنابراین  فلسفه

صرفاً معاال فرااخلاق است. فرااخلاق  اخلاق به معنای خاک کلمهی  فلسفه .شوا   تشکیل می 3«اخلاق کاربرای»و  2«هنجاری

اخرلاق    «مبرانی »ی ی اخلاق به معنای عام کلمه است که ار آن با استفااه از روش تحقیر  ار فلسرفه اربراره    از فلسفهبخشی 

        را از یکدیگر تفکیک کنم. اخلاقی  نایریرم این او معنای فلسفههای شما  یویی به پرسش شوا. ار مقام پاسخ   تحقی  می

   مانند بوعلی سینا  شیخ اشراق و ملاصردرا  خوابررگ ای که ما مسلمانان از فیلسوفان  یفلسفاابیات اانید ار  که می چنان

اخرلاق   از ار عین حال هیچ فرهنگی از مفروضات فرااخلایری و   ی اخلاق وجوا ندارا.  ای به نام فلسفه ایم شاخه به ارث براه

هرای    ی فلسفه و شاخه اربارههای فرااخلایی و اخلایی از متون کلاسیکی که  و این مفروضات و ایدیاه  هنجاری خالی نیست

 ار آن فرهنگ نگارش شده یابل استنباط و استخراج است.ایگر اانش 

حکمرت   و   ی نظری و عملی را به او شاخه  یا به تعبیر آنان حکمت  فلسفه  ی یونانی فلسفها الهام از بمسلمان فیلسوفان 

سیاست مدن به لحاظ معنرایی تقریبراً    .کراند تقسیم می «تدبیر منرل»و  «سیاست مدن»  «اخلاق»ی فرعی  عملی را به سه شاخه

ی سیاست به معنای امروزین کلمه است  و تدبیر منرل نیر تقریباً معاال علم ایتصاا اسرت. اخلایری کره ار ایرن    معاال فلسفه

 حکمت علمی است تقریباً ترکیبی از اخلاق هنجاری و اخلاق کاربرای است.های  بندی یکی از شاخه تقسیم

هرایی   از برخی از فیلسوفان مسلمان  مانند ابن مسکویه  خواجه نصیر الدین طوسری و مرلا مهردی نرایری  ترک نگراری    

مدار روبرو هسرتیم    ضیلتها با یرائت خاصی از اخلاق هنجاری ف ی اخلاق هنجاری به یاایار مانده است. ار این کتاب ارباره

چره ار   اما بخش اعظرم آن   که رنگ و بویی اینی به خوا یرفته و با مفروضات و باورهای اینی موزون و هماهنگ شده است. 

و علمی که متکفل این   شوا ار فرهنگ اسلامی نام شریعت به خوا یرفته است   میشناخته جهان مدرن با نام اخلاق هنجاری 

تر سخن بگوییم باید بگوییم که شرریعت معجرونی از    البته ایر بخواهیم ایی  نجاری است فقه نام اارا.نوع خاک از اخلاق ه

 اخلاق و حقوق است. 

هرای فیلسروفان   ایردیاه   تا این اواخرر   اانم   جا که من می تا آن  ی اخلاق به معنای خاک کلمه یا فلسفه ار باب فرااخلاق

بررای   بنرابراین    ی اخلاق مورا بحث و بررسی یرار نگرفتره اسرت.    مسلمان ار هیچ کجا به نحو مستقل و تحت عنوان فلسفه

هرا    . ار این کتاباند نگاشتهمنط  کلاسیک ی  مراجعه کنیم که فیلسوفان مسلمان ارباره یهای به کتابباید ها  کشف این ایدیاه

مااه/ محتوای یضیه به شش نوع تقسیم می شروا   فصل ار این شوا.    ی مواا یضایا بحث می که ار آن اربارهوجوا اارا فصلی 

مثرالی کره بررای    بره آن اشراره شرده اسرت.   « تأایبات اصلاحیه»یا « آراء محمواه»و یکی از این انواع چیری است که با تعبیر 

 خلایی مشتمل بر حسن و یبح است.شوا یضایای ا   زاه می ای اارند یضایایی که چنین مااه



های کلاسیک کلامی نیر به مناسبت بحث از اوصاف و افعال خداوند بحث از سرشت حسن و یبح  علاوه بر این  ار کتاب

ی علم اصول  هایی که ارباره آید. ار کتاب که حسن و یبح ذاتی و عقلی است یا الاهی و شرعی/ نقلی به میان می اخلایی و این

ی ملازمه میران حکرم عقرل و حکرم    شده نیر به مناسبت بحث از عقل به عنوان یکی از منابع حکم شرعی و یاعده فقه نوشته

 شوا.   شرع بحث از سرشت حکم عقل به خوبی و بدی مطرح می

ی مبرانی اخرلاق آمرده ایرن    های اخلایی به نحوی یذرا و ضمنی ارباره چه ار کتاب ی آن از مجموع این مباحث به اضافه

  اعرم از فیلسروفان    ی متفکرران مسرلمان   واحدی را بره همره   فرااخلاییِ توان ایدیاه  آید که ار این مورا نمی نتیجه بدست می

تروان از   شران برا یکردیگر مری   ها و بیران تفراوت    البته برای شرح و توضیح برخی از این ایدیاهنسبت ااا.  متکلمان و فقیهان 

اخلاق مدرن رواج اارا بهره یرفت  اما همواره باید به این نکته توجه ااشت که چرون   ی  تعبیرات و اصطلاحاتی که ار فلسفه

های فرااخلایی به نحو مستقل برای این متفکران مطرح نبواه و چون تنوع و تمایر اییقی که امرروزه برین    معمولاً خوا پرسش

  استفااه از تعبیرات و اصطلاحات فنی رایرج ار   ی اخلاق وجوا اارا پیش چشم آنان یرار نداشته های متنوع ار فلسفه ایدیاه

 نینجامد. « پریشی زمان»ها به خطای  ی مدرن برای بیان این ایدیاه فلسفه

هرا را بره   توان ایرن ایردیاه    ها هرچه باشد  این نکته روشن است که به معنای ایی  کلمه نمی ی این نوع پژوهش اما نتیجه

ی اخرلاق   فلسرفه   »از عنوان ها  برای اشاره به این ایدیاهرا  بلکه ارست آن است که مطرح ک «ی اخلاق اسلامی فلسفه»عنوان 

  استفااه شوا. «متفکران مسلمان

ی خاصی را ار باب فررااخلاق و بره عنروان    توان نظریه ی اسلامی  یعنی یرآن و سنت/ حدیث  می که آیا از منابع اولیه این

یکی از مروانعی    ی اخلاق اسلامی نامید یا نه بحثی است علی حده. آن را فلسفه های فرااخلایی استنباط کرا و پاسخ به پرسش

که بر سر راه این کار وجوا اارا این است که آیات و روایات مربوطه ار این مرورا برر ایردیاه مشرخص و واحردی الالرت   

های مختلرف یررآن و سرنت    بخشییرند  یعنی ار این مورا تعارضی ارونی میان  مفروض نمیچنین ایدیاهی را کنند یا  نمی

             ای را به اسلام نسبت ااا.       توان ار این مورا نظر یا نظریه ی آن نمی وجوا اارا که بدون حل شایسته

اما ار مورا اخلاق هنجاری و اخلاق کاربرای  اابیات بحث ار فرهنگ اسلامی ار مقایسه با اابیات مباحث فرااخلایری     

های متنوعی را از یکدیگر تفکیک کرا؛ مثلاً اخلاق عرفانی با اخلاق فلسفی و  توان رهیافت است. ار این مورا میتر  غنینسبتاً 

ای که توسط عارفان و تحت عنروان    های اخلایی کلامی و این او با اخلاق مبتنی بر یرآن و حدیث تفاوت اارا. معمولاً کتاب

هرایی کره فیلسروفان و متکلمران تحرت    تا کتابتر است  چسب و الری اارا ت عرفان عملی نگاشته شده جذابیت و تأثیر بیش

 «مردار اخرلاق فضریلت   »هرایی از   تر اشاره کرام  ار هر او مورا معمولاً برا یرائرت    که پیش چنانالبته  اند.  عنوان اخلاق نگاشته

یافتره اسرت نوعراً برا یرائرت خاصری از   ای که ار فقه و توسط فقیهان بسط و یسترش  . اما ار اخلاق هنجارایسروکار ااریم

شروا  کره   ی نوعی و غیبری فروکاسرته مری    اخلاق هنجاری روبرو هستیم که ار آن حسن و یبح اخلایی به مصلحت و مفسده

ایرن ایردیاه چنردان تفراوتی برا    ی عملی ی شارع است. از حیث نتیجه عملاً تنها راه کشف آن مراجعه به متون شرعی و ارااه

هرا    تشابه و تفاوت این ایدیاه .هایی وجوا اارا   هرچند به لحاظ تئوریک بین این او نظریه تفاوتمان الاهی ندارای فر نظریه

 ام.  شناسی شرح اااه را ار اخلاق این

 ی اینی نداشته باشد؟ یعنی هیچ جنبه شوا که فرااینی باشد؟ اخلایی یافت می ی فلسفهآیا ار عالم اسلام  (2

است  باید عرض کنم که فرااخلاق حتماً فرااینی است و اصولاً یابلیت ندارا که  «فرااخلاق»ی اخلاق  ایر مقصواتان از فلسفه

به نحوی از انحراء   یوید خوبی و بدی یا ارستی و ناارستی اخلایی    که میی فرمان الاهی   نظریهاینی شوا یا اینی باشد. حتا 

پرسرش از   های فرااینی.  این نظریه پاسخی است به پرسشی فرااینی است. زیرا    یک نظریهتابع امر و نهی خدای شارع است



شناسرانه و عقلانری اخرلاق    شناسرانه  روان    شناسانه  وجواشناسانه  معرفت مبانی زبانهای اخلایی و  سرشت مفاهیم و ااوری

 پرسشی فرااینی و فرااخلایی است.

بایرد    شوا    معنای اعم کلمه است که شامل اخلاق هنجاری و اخلاق کاربرای نیر میی اخلاق به  اما ایر مقصواتان فلسفه

       شوا که فرااینی باشد. معترله هوااار چنین اخلایی بواند.    ای یافت می عرض کنم که بله ار عالم اسلام اخلاق هنجاری
و  های اخلایی جدید بدهند؟ معنا که فیلسوفان معاصر نظریهبدان  تواند پویا باشد؟ اخلاق اسلامی می ی فلسفهبه نظر شما آیا ( 3

 توان امید به پویاشدن آن ااشت؟ فلسفی ما  می ی ایر پویا نیست به نظر شما با توجه به پشتوانه

ار حرال   یرا   ی اخلاق فیلسوفان مسلمان ار یذشته پویرا برواه    پرسش شما ایی  نیست. ایر مقصواتان این است که آیا فلسفه

ی است  نره ار براب خروا فلسرفه    اسلامار جهان ی اخلاق  سشی تاریخی ار باب تاریخ فلسفهپر تان پویاست  پرسشحاضر 

ها  شویم  هرچند تنوع و پویایی این ایدیاه های متنوعی روبرو می کنیم با ایدیاه اخلاق اسلامی. ویتی به این تاریخ مراجعه می

بینیم نیست. علت یا الیل آن نیر روشن اسرت. ترا همرین    ی اخلاق مدرن غربی می هایی که ار فلسفه به تنوع و پویایی ایدیاه

های انسانی و ایتصاای که صرف تحقیر     و ویت و انرژی و سرمایه شد  میی اخلاق ار فرهنگ ما جدی یرفته ن اواخر فلسفه

اسرت    ییویی به شبهات تر به منظور پاسخ اند  بیش . اینک هم که یروهی آن را جدی یرفتهشد بسیار ناچیر بوا ار این زمینه می

هایی که فی حرد      تا تحقی  ار باب پرسشپدید آمده استکیشانه از این  های راست ها و یرائت پیرامون برخی از برااشتکه 

برای تنظیم روابط جمعی ضرورت اارا. هرچند  خوشبختانه کسانی ار حروزه و   ها  اانستن پاسخ آننفسه موضوعیت اارند و 

    ها ار افاع از یرائت رسمی از این اارا به تحقی  ار این زمینه مشغولند.      گاه هستند که فارغ از نقشی که این پرسشاانش

برا   بتواننرد   پراازند ار ایرن مرورا    مسلمانی که به مباحث فرااخلایی می / متفکرانایر مقصواتان این است که فیلسوفاناما 

ها افاع کنند  بله چنین کاری نظرراً و عمرلاً    بندی و از آن نوینی را صورت های نظریهیا   یهپیشین مخالفت کنند و نظر متفکران 

 ممکن است. 

پرراازی یرا افراع از   هرای نظریره    ها و موانع نظری و عملی و نیر هرینه به این نکته نیر باید توجه ااشت که حساسیتالبته 

هرای چنرین کراری ار یلمررو    ها و موانع نظری و عملی و هرینه حساسیتهای جدید ار یلمرو فرااخلاق کمتر است تا  نظریه

فتواهرای اخلایری ار ایرن   و   شروا    ی استحفاظی فقیهان یلمداا می اخلاق هنجاری و کاربرای. زیرا مورا اوم به نوعی حوزه

برای پویایی مورا نظرر شرما    رسد که ظرفیت لازم   به نظر میار عین حال کند. کاک پیدا میصطبا فتواهای فقهی ایاهی مورا 

ها   هم ار مورا فرااخلاق وجوا اارا و هم ار مورا اخلاق هنجاری و این ظرفیت به تدریج ار حال یسترش است. ضرورت

برا مسرائل و   کره    مقتضیات و الرامات زیستن ار جهان مدرن خوا را بر مسلمانان تحمیل کراه است و ما یریری نداریم از این

انرد  و مسرائل و    است و پنجه نرم کنیم. بخشی از این مسائل و معضلات نیر مسائل و معضلات هنجاری معضلات این جهان

توان یفت کره حترا فقیهرانی کره ارصردا    طلبند. بر این اساس می های هنجاریِ کارآمد و روزآمد می معضلات هنجاری پاسخ

ن ندارند که از منظر فرافقهی نیر به موضوع مرورا   کشف پاسخ هنجاری شریعت به این مسائل و معضلات هستند یریری از ای

توانند و نباید ااوری منابع هنجاری ایگر را ناایده بگیرند و ار فتوای خوا ملحوظ نکنند یا راهی عقلانی  بحث بنگرند  و نمی

        برای حل تعارض این ااوری با برااشت خوا از یرآن و سنت پیدا نکنند.   

 .اخلاق اینی و اخلاق سکولار اید: بندی کراه )این ار ترازوی اخلاق(  اخلاق را به او یسم عمده تقسیم کتابتانالی ار عجناب (4

 ها کمی توضیح اهید؟ و تعاریفتان از این واژه بندی ی این تقسیم ارباره

برخری از آن نکرات را برا    کوشم جا می نکاتی که ار این مورا ار کتاب مذکور مطرح شده فشراه است و اجمال اارا. ار این

پسندم  و بره جرای    را نمی« اینی«/ »سکولار»ی  اویانهاینک مطرح کنم. پیش از هر چیر باید بگویم که  تری شرح و بسط بیش

استفااه کنم. ار ویرایش جدید کتاب مذکور هم الیل این رجحان را توضیح « اینی«/ »فرااینی»ی  اهم از اویانه آن ترجیح می



ام. بره خراطر   کند تعریرف کرراه    بر آن الالت می« اخلاق فرااینی»و « اخلاق اینی»م معناهای یونایونی را که تعبیر ام و ه اااه

 کنم. جا به ذکر این معناها اکتفا می کمبوا جا ار این

 . این او معنا بشرح زیرند:ی متفاوت اارااو معنا« اخلاق فرااینی»

ای اخرلاق مقولره   »یوید:  ها و الرامات اخلایی که می ارزش« ی سرچشمه»و اخلاق « سرشت»ای فرااخلایی ار باب  نظریه(1)

هستند و از جایی بیرون از این/ ورای ایرن     از این« مستقل»بر اساس این نظریه  اصول بنیااین اخلایی «.  فرااینی است

اند. بر آن« مُقدَّم»که از این « مستقل»نیستند  یا نه تنها « خدای شارع»ی  ییرند  یعنی تابع ارااه سرچشمه می

هرا برر   از اصول بنیااین اخلایری اسرت پریش از تطبیر  آن   ای  هکه متضمن اصل یا مجموع« اخلاق هنجاری»ای ار  نظریه(2)

 شان با باورهای اینی. یلمرو این و پیش از ترکیب

 . این معناها بشرح زیرند:ااراچهار معنای متفاوت « اخلاق اینی»از سوی ایگر  

ای اینری   اخرلاق مقولره   »یوید:    های اخلایی که می ارزش« ی سرچشمه»اخلاق و « سرشت»ار باب « رااخلاییف»ای  نظریه(1)

کند  یعنی کل باورها/ احکام اخلایری را ار    ی این یلمداا می این نظریه کل اخلاق را بخشی از این/ زیرمجموعه«. است

اخرلاق بره ایرن و نفری کامرل   « کامل»وابستگی معنا یعنی  کند. اخلاق اینی بدین بندی می ذیل باورها/ احکام اینی طبقه

کند و هم به طری  اولری    اخلاق از این را انکار می« استقلال»ی فرااخلایی هم  امکان یا وجوا اخلاق فرااینی. این نظریه

اخلاق بر این را.« تقدم»

 ی ا هو عبارت است از مجموعر   شوا یم دهینام «عتیشر» / فرهنگ اسلامینیکه ار زبان ا «یاخلاق هنجار»ای ار  نظریه(2)

 .رندیی یسرچشمه م« شارع یخدا» ی هکه بالمآل از اراا یاصول و یواعد هنجاراز 

خدای شرارع یررار یرفتره  و از   « امضای»این/ « تأییدِ»بخشی از اخلاق فرااینی به معنای اوم کلمه که به صراحت مورا (3)

ی ؛ البته این پشتوانه غیرر از پشرتوانه   برخوراار شده استاجرایی جدیدی شناختی/  ضمانت  ی روان این طری  از پشتوانه

نظر از این از آن برخوراار است.  ای است که اخلاقِ فرااینی به معنای اوم کلمه فی حد نفسه و با صرف مستقل/ فرااینی

ظلرم  و نیرر وجروب    توان ذکر کرا  وجوب شرعی عدالت و حرمرت شررعی    مثالی که برای این معنا از اخلاق اینی می

تر  اند و تعدا آنها بسیار بیش جا ذکر شده ها از باب نمونه ار این شرعی بریرااان امانت به صاحب آن است. البته این مثال

از این است.

اصول اخلاق فرااینی به معنای اوم کلمه بر یلمرو ایرن و   « تطبی »بخش یا نوع خاصی از اخلاق هنجاری که از رهگذر (4)

ی اخلاق فرااینی به معنای اوم کلمه است.  آید  و ارحقیقت زیرمجموعه ین اصول با باورهای اینی بدست میا« ترکیب»

اخرلاق   « اصرولِ »انرد  یعنری از ترکیرب     4«اشتقایی»اخلایی است که « فروعات»اخلاق اینی به این معنا حاوی برخی از 

برای مثال  وجوب اخلایی اطاعرت از اسرتورات خردای    5شوند. فرااینی به معنای اوم کلمه با باورهای اینی استتناج می

اند کره از رهگرذر تطبیر / ترکیرب    وجوب اخلایی بجای آوران شکر خداوند هر او از وظایف اشتقایی اخلاییو  شارع

 آیند. اصل اخلایی وجوب شکر منعم بر/ با باورهای اینی بدست می

اند که فقیهان عالم اسلام ار این مورا تواف  اارند که ترا    اینگونه عنوان کراه اخیرا یکی از استااان فلسفه اسلامی ار نشستی (5

اند که یکی از الایل  باشد. ایشان همچنین بیان ااشتهااشته حکمی افتد مگر آنکه فقه ار آنجا ای برای بشر اتفاق نمی ییامت وایعه

اند نسبت آن برا شرریعت برواه    اخلاق پرااختهی  تر به حوزه کم رار مقایسه با ایگر شاخه های علمی   ر اینکه متفکران مسلمان   

موارا تمایر اخرلاق فقهری و اخرلاق    فقه است؟ و و اخلاق تفاوتی میان شوا این است که آیا جا مطرح می است. سوالی که این

؟اینی چیستفرا

شناسری   فرض را ار کتاب اخرلاق ایرن    فرضی اارند. این پیش ح  با ایشان است. عموم فقیهان ار مورا یلمرو فقه چنین پیش

ی اخرلاق ار فرهنرگ اسرلامی نیرر یکری از   ام. ار مورا نحیف بروان اخرلاق و فلسرفه    نقد کراه و ناارستی آن را نشان اااه



ی فربهی بیش از حد یا رشد سرطانی فقه است. فقیهان  ی اخلاق نتیجه سفههای موجه همین است که لاغری اخلاق و فل تبیین

نیاز کند. اما به نظررم ایرن    مسلمان نوعاً بر این باورند که فقه جایگرین اخلاق است و اصولاً آمده که مسلمانان را از اخلاق بی

ی این نسبت و به  ر فرهنگ اسلامی اربارهکه از نسبت اخلاق با شریعت سرچشمه بگیرا از تلقی مسلط ا تر از آن مشکل بیش

ییرا. یعنی به نظرر بنرده  عمروم مسرلمانان اعرم از    ی نسبت علم اخلاق با علم فقه سرچشمه می تبع آن از تلقی مسلط ارباره

 فقیهان و غیر فقیهان تلقی روشن و منقحی از ربط و نسبت این/ شریعت و اخلاق ندارند. 

ی به یکدیگر شباهت اارند  اما نه جایگرین یکدیگرند و نه عین یکدیگر. ایرن او رشرته    علم فقه و علم اخلاق از جهاتی

کننرد  یعنری    ی افعال اراای و اختیاری ااوری هنجاری/ ارزشی می علمی از این نظر به یکدیگر شباهت اارند که هر او ارباره

یلمرو این او علم کاملاً بر یکدیگر منطب  نیست  موضوع هر او ااوری هنجاری ارباب افعال اراای و اختیاری است. اما هم 

و هم سرشت هنجارهای شرعی  که موضوع فقه است  غیر از سرشت هنجارهای اخلایی است  که موضوع اخرلاق اسرت  و   

 پوشی اارا.  ییر و غیر یابل چشم های چشم هم منبع و روش تحقی  ار این او علم با یکدیگر تفاوت

ایردیاهی اسرت کره شرخص ار فررااخلاق ار براب سرشرت و        ار یررو   اییر  فقره و اخرلاق   تعیین ربط و نسبت البته 

تقل سکه آیا این او علم کاملاً از یکدیگر م ییرا. این ی هنجارهای اخلایی و ربط و نسبت این و اخلاق مفروض می سرچشمه

ی این و اخلاق است  که به خراطر    رابطهها تابع ایگری است  از فروعات بحث از  نیازند یا عین یکدیگرند یا یکی از آن و بی

توان بدان پرااخت. ایدیاه شخصی نگارنده ار این مورا که ار او کتراب    جا نمی های موجوا ار این و تنوع ایدیاهیسترایی 

شناسی شرح و بسط یافته این است که اخلاق مقدم بر این اسرت  و ایرن و بره تبرع آن    این ار ترازوی اخلاق و اخلاق این

جا موجه ویابل افاع عقلانی است که چارچوب اخلایی خوا را نقض نکند. یکری از پیامردهای مهرم    شناسی  صرفاً تا آن این

 ام.  ی تعارض این و اخلاق است که ار او کتاب مذکور بدان پرااخته حل شایسته این ایدیاه راه

ار نظر یرفت. ار فقه موجوا حقوق بشر از توان ناسازیاری احکام فقهی با حقوق بشر را  به عنوان یک مثال مشخص می

شوا. اما ایر بپذیریم که این حقوق بنیانی اخلایی اارند و از ملاحظرات اخلایری    آن نظر که بشر است به رسمیت شناخته نمی

 ییرند  ار این صورت با مورای از تعارض فقه و اخلاق یا به تعبیر شما تفاوت اخلاق اینی و اخرلاق فرااینری    سرچشمه می

اندیشی کنیم. کسانی که هم ال ار یرو این اارند و هم ال ار یرو اخرلاق    روبرو هستیم که برای برطرف کران آن باید چاره

ار  وابیانگر موضرع    ای که  ؛ تئوریاستنیازمند یک تئوری شخص توانند با این تعارض سر کنند. برای حل این تعارض  نمی

ی ساب  بپذیرا که این چارچوبی اخلایی اارا  نرایریر خواهرد شرد    ی ار رتبهباب ربط و نسبت این و اخلاق است. ایر کس

که عموم فقیهان مسلمان و  ی ساب  مفروض بگیرا  چنان تقدم حقوق بشر بر فتواهای فقهی را هم بپذیرا. اما ایر کسی ار رتبه

جا خواهد پذیرفت کره    تا آنفاً صرییرند  که شریعت جایگرین اخلاق است  ار این صورت حقوق بشر را  سنتی مفروض می

            معنای ظاهری یرآن و سنت سازیار باشد.او از و تفسیر با برااشت 

خواهیم بدانیم عامل توجیه  یعنی می یرا توضیح اهید. یرا و برون های ارون ی انواع اخلاق اینی و سکولار را با ایدیاه رابطه( 6

 و تبیین اخلاق اینی و سکولار چیست؟

ی ذهن به کرار    شناسی و فلسفه ی اخلاق  معرفت های مختلف فلسفه مانند فلسفه یرایی ار شاخه یرایی و برون ارونی  انهاوی

یرایری ار   یرایی و بررون    ییرم که ار این سؤال مقصوا شما ارون روا  اما ار هر مورا معنای خاصی اارا. من مفروض می می

توان توضیح ااا: ار حالی که  خلایی را به این صورت مییرایان ا یرایان و برون است. اختلاف اروناخلاق  ی فلسفهو اخلاق 

کنرد  یعنری الایلری کره    یرایان بر این باورند که توجیه اخلایی یک کنش برای برانگیختن کنشگر به انجام آن کفایت می ارون

رایان بر ایرن باورنرد کره   ی توانند نقش الایل برانگیراننده را هم بازی کنند  برون کنند می یک کنش را از نظر اخلایی توجیه می



ی عمل اخلایی از بیرون اخرلاق ترأمین    کند و انگیره توجیه اخلایی یک کنش برای برانگیختن کنشگر به انجام آن کفایت نمی

 شوا.  می

ام. یکی از این  ار کتاب این ار ترازوی اخلاق پنج تقریر متفاوت از اخلاق اینی به معنای اول کلمه را بررسی و نقد کراه

شوا. ار نقرد      از رهگذر باورهای اینی تأمین میصرفاً ی عمل اخلایی  شناسانه است که بر اساس آن انگیره ریرها تقریر روانتق

 یرایی اخلایی است.  ییرا  یعنی اروایع نوعی برون یرایی اخلایی را مفروض می ام که این تقریر برون این نظریه یفته

یرایری و   ای میان اخلاق اینری و اخرلاق فرااینری برا ارون    ی مستقیم و ضروری معنای این سخن این است که هیچ رابطه

یرا باشند و هرم هرواااران اخرلاق    یرا یا برون توانند ارون یراییِ اخلایی وجوا ندارا  یعنی هم هواااران اخلاق اینی می برون

اخلاق فرااینی نیر تقریرهرای    .ییرند فروض نمییرایی را م تقریرهای اخلاق اینی برونسایر و عملاً نیر چنین است.   فرااینی

اسمیث و ایوید برینک هر او از هواااران اخلاق فرااینی هسرتند  امرا    لیرایانه اارا. به عنوان مثال  مایک یرایانه و برون ارون

 یراست.         یرا و اومی برون اولی ارون

توان به  آیا می  فرای سرای اعمال نیک و بد خوا را ار آن ببیندار صورت عدم باور به وجوا خداوند و جهانی ایگر که هر ( 7

ای است که افراا ار  توان مدعی شد که مثلا ساز و کار عالم به یونه نحوی موجه از نظام اخلایی عالم سخن یفت؟ یعنی آیا می

  بینند؟ شان را می اااش و کیفر اعمالپهمین عالم 

اند  که این یوانین از چه راهی یابل کشف شخص ار باب سرشت یوانین اخلایی و اینپاسخ این سؤال بستگی اارا به ایدیاه 

که باور به حاکمیت این یوانین بر این عالم از چه راهی یابل توجیه است. اروایع ویتی از نظام اخلایی عرالم سرخن    و نیر این

این جهان کوه است و فعرل مرا   »یوید:    لانا ویتی میاهیم. مثلاً مو یوییم نوعی رفتار و واکنش اخلایی را به عالم نسبت می می

  مفروض یرفته است که این جهان موجوای زنده و واجد ارک و شعور و انتخراب و اختیرار   «ندا/ سوی ما آید نداها را صدا

 اهد.  است که ار برابر هر کنشی واکنش مناسب آن را انجام می

ی علی و معلولی میران    ی اخلایی بر این عالم باور اارند به نوعی رابطهبه تعبیر ایگر  کسانی که به وجوا و حاکمیت نظام

ها باور اارند. شناخت سرشرت و    محیط نسبت به این کنشاراای و اختیاری های  های اراای و اختیاری آامیان و واکنش کنش

ه الیرل )اعرم از شرهوا /   علی الاصول از او راه متفاوت یابل حصرول اسرت: یکری از را     به فرض وجوا  وجوا چنین نظامی

 تجربه و استدلال( و ایگری از راه یواهی ایگران. 

  یعنری براور بره وجروا   بینی اینری  توان یفت که باور به نظام اخلایی عالم ار چارچوب جهان ار پرتو این توضیحات می

خداوند و زندیی پس از مرگ بسیار سرراست و روشن است. اساساً عدالت یا سایر فضایل اخلایی خداونرد مقتضری وجروا   

ار خارج از این چارچوب مشکل است  هرچند غیر ممکن نیست. این بستگی اارا توجیه چنین باوری چنین نظامی است. اما 

 ی سرشت نظام اخلایی مرورا بحرث    ی فرا از یک طرف و ایدیاه او ارباره شناسانه معرفتهای وجواشناسانه و  فرض به پیش

ی حسی و مطالعات تجربی  . ایر نظام اخلایی مورا بحث جرء تار و پوا عالم طبیعت باشد  طبیعتاً از راه تجربهاز طرف ایگر

   موارا نقض این ااعا هم فراوان است. باید بتوان وجوا آن را کشف و باور به آن را توجیه کرا. اما ار این فرض

کند  زیرا مقصوا آنران    ایجاا نمیمشکلی برای کسانی که به وجوا خدا و زندیی پس از مرگ باور اارند این موارا نقض 

خواهد اید  یرا ایرر    ار همین انیااین نیست که هرکس که کار نیک یا بدی ار این انیا بکند پاااش یا مجازات مناسب آن را 

مقصواشان چنین چیری باشد  پاااش و مجازات مناسب مورا نظر آنان اعم از پاااش و مجازات طبیعی و معنروی اسرت.    هم

کرا و ار عجب بوا  ی شخصی است که یناه می کند. این یصه ارباره های مثنوی به همین نکته اشاره می مولانا ار یکی از یصه

یوید: این شخص از این نکته غافل بوا که مجازات و مکافرات او ایرن      مولانا می آورا. که چرا خدا بلایی بر سر او نمی از این

 چشید. بوا که ذوق عباات از او یرفته شده بوا و او ار اثر یناه شیرینی عباات را نمی



پذیرش سازوار براور بره وجروا نظرام اخلایری عرالم   یرایی راایکال و مضی  برای  توان یفت که طبیعت ار عین حال می

های اخلایی عاجرند  ترا چره رسرد بره    از توجیه ارزش پرستی / علمیرایی فیت لازم را ندارا. اساساً انواع خاصی از طبیعتظر

               توجیه باور به وجوا و حاکمیت نظام اخلایی بر عالم طبیعت. 

ی این فرایند کمی  ارباره اانید  شما روش ارست شناخت حکم ناظر آرمانی را سازیار کران مضمون وحی با حکم عقل می( 8

ایرن عقرل    احکرام آیا با ار نظر یرفتن شررایط اجتمراعی مختلرف     چیست؟ منظورتان از وحی و از عقل ؛بیشتر توضیح اهید

تواند ااشته  می Yتفسیری متفاوت با مکان  Xیعنی امر واحدی ار مکان  ؟ شوا اخلایی متفاوت نمی احکام متفاوت  و ار نتیجه

 باشد؟

یفتارهرای   پرااختن به سرشت عقل و سرشت وحی فراتر از ظرفیت این یفتگوست. من ار جاهای ایگرر  از جملره ار ارس   

بینری اینری و خداباورانره    کنم که ار چارچوب جهان ام. اما اجمالاً عرض می معنویت یدسی به تفصیل به این موضوع پرااخته

حکم اخلایی این خدا را از چه راهی »ورت این سؤال مطرح خواهد شد که باید بپذیریم که خدا ناظر آرمانی است. ار این ص

ام این است که حکم ایرن خردا را از طریر  ترکیرب و سرازیارکران    پاسخی که من به این پرسش اااه«. توان کشف کرا؟ می

 توان کشف کرا.  د میاهن یرائن و شواهدی که منابع و مجاری مختلف معرفت  از جمله عقل و وحی  ار اختیار ما یرار می

تر برای کشف حکم خدای اخلاق/ اخلایی ما نایریریم تعارض عقل و وحی را به نحروی شایسرته حرل و    به تعبیر روشن

فصل کنیم. اما تعارض عقل و وحی چیری نیست مگر تعارض الایل عقلیِ بیانگر حکم عقل و الایل نقلیِ بیانگر حکم وحی. 

طلبد.  شناسانه می شناسانه حل معرفت سانه است  نه وجواشناسانه یا حقویی و تعارض معرفتشنا بنابراین  این تعارض معرفت

تر را مقردم برداریم    تر باید مقدم ااشته شوا  زیرا ایر ما الیل یوی یوید که ار تعارض الایل الیل یوی   شناسی به ما می معرفت

 تر خواهد بوا. مان به حقیقت بیش احتمال تقرب

اوم پرسش شما باید عرض کنم که ثبات و تغییر حکم عقل ار شرایط مختلف بستگی اارا به سرشت اما ار مورا بخش 

حکم مورا نظر. ایر حکم مورا نظر مطل  باشد  طبیعتاً با تغییر شرایط تغییر نخواهد کرا. اما ایرر وابسرته بره بافرت و سریاق   

گر  برخی از شرایط اجتماعی ار حکم عقل/ اخلاق نقش اارنرد    باشد  با تغییر آن بافت یا سیاق تغییر خواهد کرا. به تعبیر ای

سراز و   سراز و بدسراز یرا ارسرت   هرای خروب   زیرا این شرایط از نظر اخلایی اهمیت اارنرد و بره اصرطلاح یکری از ویژیری   

ند و شررایط   شرو ی اخلایاً مربوط و اخلایاً نامربوط تقسریم مری    های وایعی به او استه سازند. از منظر اخلایی ویژیی ناارست

اند. تغییر حکم همواره تابع تغییر موضوع است. ایر با تغییر شرایط اجتماعی موضوع عروض شروا  حکرم    اجتماعی نیر چنین

ی موضوع یبلی خواهرد بروا. امرا ایرر موضروع    ی این موضوع جدید نیر غیر از حکم عقل/ اخلاق ارباره عقل/ اخلاق ارباره

        همان حکم یبلی است.  همان موضوع یبلی باشد  حکم آن نیر

اخلایری   هرای   نظریره   های عملی شردن    راه رسد: به عنوان سوال آخر که شاید ابتدایی ولی ار عین حال اساسی به نظر می و (9

 اخلایی فایده عملی هم اارند یا این که صرف نظریه هستند؟های  نظریهآیا  چیست؟

پیامدهای عملی خاصی اارا. بنابراین  به یمانم بهتر است بپرسیم که اولاً  ای اولاً نظریه از عمل جدا نیست. زیرا هر نظریه

های مختلف اخلایی  ی نظریه روا اربر اارا یا نه؟ و ثانیاً آیا فایده ی خاصی را که از آن انتظار می ی اخلایی فایده آیا نظریه

ری آن ار راهنمایی عملی را بپذیریم. ی اخلایی و نقش ضرو مختلف است؟ این ار صورتی است که ما اصل وجوا نظریه

توان از منرلت و ضررورت نظریره ار    کنند. اما به یمانم می برخی از فیلسوفان اخلاق چنین چیری را از بیخ و بن انکار می

 یلمرو اخلاق افاع کرا و نقش انکارناپذیر آن را ار ااوری اخلایی و راهنمایی عملی نشان ااا  هرچند نباید به این پنردار 

ی آن چیرری کره   ی اخلایی زیستن اربرر اارا یرا همره    ی اخلایی بیانگر تمام آن چیری است که تجربه اامن زا که نظریه

 ای را بپذیرا و  رفتار خوا را بر اساس آن تنظیم کند.  شخص برای اخلایی زیستن نیاز اارا این است که نظریه



ی اخلایی اروایع تلاش  است. نظریهو زیستن بر اساس این نظریه ی اخلایی  تر از نظریه اخلاق و زندیی اخلایی غنی

هرای ایگرر برا    بندی زندیی اخلایی است  اما نسبت آن با حقیقت  مانند نسبت تمام نظریه فیلسوفان اخلاق برای صورت

ه از صرورت   اند. حقیقرت همروار    بندی آن ار یالب زبان و مفاهیم ها ار صدا بیان آن و صورت حقیقتی است که آن نظریه

است  خواه آن حقیقت حقیقتی اخلایی باشد خواه حقیقتری   تر  و غنی تر   پیچیدهتر ذهنی آن حقیقت ار ذهن آامیان بررگ

تران   هرای خروب و عمیر    تان بابت فرصتی که ار اختیار بنده نهاایرد و بابرت پرسرش    از سنخی ایگر. از شما و همکاران

سپاسگرارم.

                                                
1. Metaethics  

2. Normative ethics  

3. Applied ethics  

4. derivative  
از اخلاق فرااینی است  یعنی این ایرچه نقشی ار اصلِ اخلاق ندارا  از رهگذر « بخشی»توان یفت که بر اساس معنای چهارم  اخلاق اینی  . می5

ی یلمرو اخلاق توسط این اخلاق را به  اهد. بدیهی است که توسعه اخلاق را توسعه می« یلمرو»های اخلاییِ فرااینی  شرایط و موضوع ارزشایجاا 

 کند  و با فرااینی بوان اخلاق سازیار است. ای اینی بدل نمی مقوله


